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   چكيده

هـاي   يك از حوزه هيچ لذا، ارزيابي كردساحتي  لي و تكامع تك طور هتوان آن را ب و نمياست  اي تكاملي و تجديدشونده دولت مدرن پديده
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  مقدمه

در  و علـوم سياسـي   ياسـي، حقـوق  س ةاصـلي و رايـج فلسـف    هاي مدرن كه يكي از موضوع دولت

 معاصـر  ةجامع ـ و فرهنگي اجتماعي، دنياست، از عناصر غالب گفتمان حقوقي، سياسي كشورهاي

و  اسـت انسـاني   هـاي  ترين عامـل در اجتمـاع   اين پديده فعالشك،  بي  .شود ايران نيز محسوب مي 

 ـ بر ايـن اسـاس،   .توان حيات اجتماعي را بدون آن تصور كرد ميسختي  به برخـي مواضـع    ا آنكـه ب

 ةجامع ـبـارة  ي دريها انديشه و  دارند، فكري گوناگون نسبت به ضرورت وجود دولت شك و ترديد

زندگي ما نفوذ  زواياي همةظريف در  طور ، در سطوح امور روزمره، دولت بهاند بيان كردهدولت  بي

رون چارچوب دولت ما د ةهمزندگي  درستي مدعي شد توان به به نحوي كه مي است و رخنه كرده

  .)15، ص1385، 1وينسنت( يابد  ميآغاز و پايان 

هنگـام  . خـوبي شـناخته شـود    اي نيست كه در نگاه اول به پديده ، دولتآنچه بيان شد برخلاف

نايافته، نمادي مبهم، دالي واحد  ، توسعهبرانگيز جدال مفهوميبحث از ماهيت دولت مدرن، دولت را 

در عديـده   حاوي مشكلات كه برانگيز مناقشه اي پديده ،ر يا به يك تعبيرمتنوع و متكث هاي با مدلول

   .)Lubaz, 1964, p.15( يابيم مفهوم و كاربرد است، مي ،معنا

عمل، بسـيار مشـكل    ةدولت مدرن در ساحت نظر و در عرص  ةگفتن دربار ، سخناساسبر اين 

هـاي   ، پيچيـدگي آن دربـارة بحـث  قابـل   هاي گستردگي مفاهيم و موضوعدليل  دولت به زيرا ،است

چيسـتي و   بـارة هـاي گونـاگون در   مطالب و ديدگاه بيان ةزمين كه داردموضوعي فراواني  و  مفهومي

 توسـط گسترده  يفي جامع و دقيق از مفهوم دولت كه به نحويتعر بيان .دكن ماهيت آن را فراهم مي

ن و اطـوري كـه هـر يـك از متفكـر      بـه  ،اسـت ، دشوار پذيرفته شده باشدشمندان علوم انساني ياند 

را از  آنايـن مبنـا،     بـر  و چنـدوجهي را در ذهـن داشـته    ةاين پديد  خاص از پردازان، مفهومي نظريه

پيدايش دولت  ،هاي ذهني و فكري زمينه بر همين اساس، برخي. است  كردهمناظر گوناگون بررسي 

                                                           
1. Vincent  
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از  برخـي ديگـر   درحالي كـه  1،ارنداين مفهوم د رويكردي صرفاً نظري بهو  كردهبرجسته مدرن را 

 ،همچنـين  2.انـد  كردهوتحليل  تجزيه را شناختي، بستر سياسي و اجتماعي پيدايش دولت منظر جامعه

گـذاري   شناسـي و سياسـت   جغرافياي سياسي، اقتصـاد، مـردم   مانندعلوم انساني  ديگر هاي در رشته

شناسـي سياسـي،    در جامعهعلاوه،  به 3.ه استگرفتمتمايز انجام  طور بهبندي بحث  عمومي، صورت

تـوان بـه    مـي  هـا  كـه از بـارزترين آن   شده استرويكردهاي متفاوتي به ماهيت دولت مدرن اتخاذ 

ماركس و رويكـرد نهـادي سـاختاري پارسـونز     كارل مدار ماكس وبر، رويكرد طبقاتي  رويكرد ذهن

 دولـت، اغلـب  بـارة  رنظـر د  تعـدد  رغـم  علـي  بنـابراين،  .)19-21، ص1386افضـلي،  (كـرد  اشاره 

وجود دارد كـه   ، اجتماعي و فرهنگي هاي سياسي ساختارها، نهادها و رويه اعتقاد دارندانديشمندان  

  .)Pierson, 1996, pp.6-10( دولت، منطقي است ةعنوان پديد با ها تلاش در جهت تشريح آن

اي از  مجموعـه طـور كلـي تغييـرات مدرنيتـه، حاصـل       رسد تكوين دولت مدرن و به به نظر مي

گون او ابعاد گون اتفاق افتاده استاست كه در بستر اجتماعي و فرهنگي مشخص  ها عناصر و اتفاق

تحـولاتي كـه    ،بنـابراين . توان درك كرد نمي حقوقياز نظر ساحتي  بعدي و تك تك يبا نگاه را آن

و  ردتبط قـرار دا مر نظاميدرون  ،مظاهر مدرنيته را به ساحت حيات جمعي انسان معاصر وارد كرد

حقـوقي مـا را بـه     يدر بـافت  فقـط دولت مدرن به عنوان يكي از اجزاي مدرنيتـه  ة مطالع ،اين رو از 

ضمن  تحليلي، –با اتخاذ رويكردي توصيفي اين مبنا، در پژوهش حاضر  بر . مقصود نخواهد رساند

 بـارزترين از منظـر  يافتـه   هـاي تكـوين   ايرانـي، دولـت   ةروند تكوين و تكامل دولت در جامع ـ بيان

  .وتحليل خواهند شد بررسي و تجزيهايران  اجتماعي، فرهنگي و فكري مردم هاي صيصهخ

                                                           
. انديشه سياسي و تحليـل سياسـي نـوين    هاي هاي نظام سياسي؛ كلاسيك نظريه). 1376(تي بلوم، ويليام : براي نمونه نك.  1

  . ترجمة احمد تدين، تهران، نشر آران

مة بهـزاد باشـي، تهـران، انتشـارات     ترج. شناختي تكوين دولت مدرن؛ درآمدي جامعه). 1377(پوچي، جان فرانكو : نك.  2

  .آگاه

تهـران، نشـر   . آينـة مباحـث توسـعه    ايران امـروز در   ). 1378(آراني، حسين  عظيمي: اين زمينه نك براي مطالعة بيشتر در .  3

  . فرهنگ اسلامي
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  زمين از منظر عوامل فراحقوقي، اجتماعي و فرهنگي  ايران سير تكوين و تكامل پديدة دولت در 

ش از ايرانـي پـي   ة گيـري دولـت در جامع ـ   در اين قسمت از نوشتار حاضر پس از تبيين روند شكل

هاي اجتماعي و فرهنگي تكامـل   لفهؤمويژه از منظر عوامل فرهنگي و اجتماعي،  به ،انقلاب اسلامي

  .شود تشريح مي دولت در عصر جمهوري اسلامي

  هجري شمسي 1357  روند تكوين پيش از وقوع انقلاب اسلامي )الف

ايـران    م حكومـت سـنتي  نظا ايراني مبين آن است كه ة هاي مستقر در جامع ساختار حكومت ةمطالع

از سـوي  و  ،ايـران باسـتان    هـاي  بر معجوني از اصول و نگـرش  از يك سو، ورود تجدد، ةدر آستان

 شهري و شاهنشاهي مبني بر فـره  ايران  ةانديش  .هاي سياسي مذهب تشيع استوار بود انگارهديگر، بر 

ياسـت كـه در آن ديـن و دولـت     به س  ايران باستان، با نگرش اسلامي  متون ةايزدي از طريق ترجم 

، 1381زاده،  ؛ نقيـب 70-75، ص 1375طباطبـائي،  ( ي و سـازگاري داشـت  ي، همسـو آميخته بودنـد 

ايـران باسـتان كـه بـه       هـاي سياسـي   انديشه  از اين دوران در  دارد اعتقاد 1برتران بديع ).12-14ص

 ـ نبودموجب آن ميان دو نهاد پادشاهي و مذهبي تفكيك  ان پادشـاهي محسـوب   و مذهب خود، بني

سياسـي   ةانديش ـ  كه كردبايد توجه  به علاوه، .)30، ص1380بديع، ( است شده ، الهام گرفتهشد  مي

 بر تعريف دولت اسـتوار نبـوده   وجهطور خاص، به هيچ  تشيع بهطور عام و در مذهب  در اسلام به

حركـت   أود، بلكـه مبـد  ش اسلام با تعريف دولت آغاز نمي  عمومي حقوق« 2و به تعبير لمبتون است

در عصر صفويه،  حال،به هر  .)22، ص1379لمبتون، ( »آن تعريف امامت يعني رهبري جامعه است

 ةنهاد، غايت هم ـ اين هم  در 3.رسيد ايراني و مذهب تشيع به حد كمال  امتزاج و آميختگي باورهاي
                                                           

1. Bertrand Badie 
2. Lambton 

 اوج در ايـران  جغرافيـايي  قلمـروي . كرد رديابي مه هخامنشي عصر در توان مي را ايران در مدرن دولت ظهور هاي ريشه .3
 و مديترانـه  تـا  افريقـا  شـمال  از و قفقـاز  ماوراي تا عربستان جزيرة شبه از و پنجاب، و سند تا ماوراءالنهر از هخامنشيان

 فدراسـيون  يك قالب در مناطق اين همة. گرفت دربرمي را ملت و قوم 30 از بيش و داشت گسترش اروپا شرقي جنوب
 هـاي  واحد از يك هر مردم. شدند مي اداره نحو بهترين به خاص كشوري هاي تقسيم اساس بر و بودند آمده گرد رگبز

 و داشـتند  عمـل  آزادي و استقلال امور ديگر و معيشت نظام دين، زبان، فرهنگ، در »ها ساتراپي« يا كشوري هاي تقسيم
  .شدند يم اداره هخامنشي فدراسيون چارچوب در سياسي نظر از فقط
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ب و كارآمد قوانين اجراي مطلو ةكنند و شخص شاه تضمينبود  امور، بازگشت به سوي حق متعال

ايـن    بـه . شـد  محسوب مي شانهاي انديشه  و ضوابط شرع و نيز محافظت از حرمت علماي اعلام و

از  كـرد توجـه   دباي ،اين وجود  با. شد محسوب ميالارض  االله علي شخص اول مملكت ظل ،ترتيب

ي هـا  اخصو ش ـ اسـت  عنصر حكومت، استقرار داشـته  فقطبنيادين دولت مدرن،  ةلفؤميان چهار م

ايـران باسـتان،     ةانديش ـ  در، در حالي كه )117، ص1380بديع، ( بودند  مغفول و مهجور مانده ديگر

شـيعي، بـا    ةانديش ـ  حال،به هر . ه استشد زمين، ركني مقدس محسوب مي ايران  سرزمين، يا همان

هـر دو، حاكميـت   طوري كه در  به رد،ي و تطابق دايمفهوم حاكميت همسو بارةايراني در  هاي انگاره

از سوي شاه يـا  (اين حاكميت   نوع نمايندگي فقطاين تفاوت كه   ، بااستخداوند  مخصوصمطلق 

ملت به مفهوم اروپاي باختري آن، در هـيچ يـك از    ةانديش در نهايت،. متفاوت است) خليفه و امام

بـه شـرط    فقـط ن اقـوام و قبايـل گونـاگو   طوري كه  ، بهايراني تعين نداشته است  باورهاي شيعي و

 و در اسلام نيز، صرف پـذيرش  شدند ميايراني قلمداد   رعايايزمرة تمكين و اطاعت از پادشاه در 

 دهـد  قـرار مـي    و در قلمـرو شـمول نظـام سياسـي اسـلامي      كنـد  مـي ين، شخص را مسلمان ياين آ 

  .)179، ص1386زاده،  نقيب(

اي  ايرانـي دوره  ةايشان، جامع  يياپس از اضمحلال خاندان صفوي و افول اقتدار سياسي و اجر

 ةسـيطر  توضـيح آنكـه  . كـرد هاي دولت مركزي سپري  واره اندام  از ركود و وقفه را در مسير تكوين

نـاقص و   هـاي  لفـه ؤمدر راه تجميـع و تعبيـه    صفويهاي شاهان  تلاش شدها بر كشور سبب  افغان

اجتماعي سايه افكنـد كـه    ةپيكر اين حضور، چنان بر  مخرب آثار .شود فراموش معيوب دولت ملي

اگرچه، در ادامـه   كرد؛ها  اين نابساماني  ها سرگرم رتق و فتق دو خاندان افشاريه و زنديه را تا مدت

آبراهاميـان،  ( سازي در كشور از سر گرفته شـد  روند دولت يكم، احيا قاجار، كم ةو با حضور سلسل

با غرب صنعتي آشـنا شـد و درصـدد     ، نظامي يايران پس از تقابل  همين دوران، در. )68، ص1377

در نتيجـه،  . زمـين بـود   ، اعزام دانشـجو بـه مغـرب   اين راستا  نخستين اقدام در. اخذ تمدن آن برآمد

طـوري كـه فرهنـگ و تمـدن      ، بهشدندايران   تجدد دنياي غرب به رودويكي از مبادي  دانشجويان

هجوم قهرآميز استعمار بـه خـاورزمين، وارد    ةتيجايراني و در ن ةجامع غربي خارج از اراده و اختيار

   .)61، ص1356عنايت، (شد اجتماع  ةبدن
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متضاد و متغير بازيگران سياسـي   راهبردهايايران تابع   گيري دولت در شكل فرايند، حالبه هر 

هاي خـود بـود و    كارايياز يك سو، نظام حاكم، ضمن اعزام دانشجو به غرب، درصدد تقويت . بود

ي يديگر، دانشجويان يادشده، با نشر افكار جديد در محـيط پيرامـون دولـت، بـه تقاضـاها      از سوي

اصلاحات . قاجار خارج بود ةنيافت نظام سياسي توسعه ةا از عهده ه آني بيزدند كه پاسخگو دامن مي

گرفته توسط قاجاريان، به هـيچ وجـه بـا الزامـات و اقتضـائات تحـولات        انجاماجتماعي و سياسي 

هـاي اجتمـاعي، دولـت قاجـار را بـه       ين دليل، موج دگرگونيابه . اجتماعي آن سازگار نبودمحيط 

 كـرد نظـام سياسـي وادار    ةساز و كارهاي نوين اعمال قدرت در بدن پذيرش حكومت قانون و تعبيه

   .)119-146، ص1375 ،1كدي(

تاري حكومـت در  ترور ناصرالدين شاه، بـدرف  مانند ساز تاريخي، عواملي سرنوشت ةاين بره  در

ابـواب جمعـي آن    ةويژه بازاريـان و اعمـال سـركوبگران    هو ب ،الدوله با مردم عين  عصر صدراعظمي

 در ري، حسـني  شـاه عبـدالعظيم  مرقـد  نسبت به اقشار مختلف جامعه، مهاجرت علما از تهران بـه  

يك هفته بعد  و شدالدوله  موجب استعفاي عين جز آن تشكيل عدالتخانه در زمان مظفرالدين شاه و

. كـرد امضا  رامظفرالدين شاه فرمان مشروطيت  هجري شمسي، 1285مردادماه  14تاريخ  ، دراز آن

رحيمي، (كرد برپاكردن مجلس شوراي ملي اعلان و ابراز  دربارةاين فرمان، تصميم خود را   وي در

  .)62، ص1357

 ـ   سازي در خواهي و دموكراسي نخستين موج دموكراسي  ـ بش آزاديايـران، در جن قـرن   ةخواهان

اين  .)265، ص1386نيا،  شهرام( دارد، ريشه نوزدهم ميلادي كه به تكوين انقلاب مشروطه انجاميد

ايجاد چارچوبي مقرراتي و حكومتي مبتني بر قاعـده و    دار بار داعيه جنبش به سبب آنكه براي اولين

تحـولي نـوين بـه     سياسـي جامعـه   ةبر استبداد بود، در عرص ـ بناشدهجاي ساختار سياسي  قانون، به

هـا و وجـوه    ، سطح بسـيار وسـيع جلـوه   به بيان ديگر .)42، ص1387حبيبي خوزاني، ( وجود آورد

ايجـاد كـرد   اي  هاي عمـده  ساخت سنتي اقتدار حكومتي دگرگونيدر اجتماعي،  ةنوگرايانه در عرص

                                                           
1. Keddie 
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تـرين هنجارهـاي    صهاي مـدرن و شـاخ   رسد بارزترين جلوه به نظر مي .)111، ص1381كمالي، (

و تحـولي بنيـادين در    كـرد نويني كه دگرگوني در ساختار سنتي مشروعيت نظام سياسي را تسريع 

 تـدوين نخسـتين قـانون اساسـي     ،جاد كرداي  هاي مدرنيته ي با انگارهيحركت جامعه به سوي همنوا

ت و تطـورات  تحـولا ، بايـد بيـان كـرد    در مجمـوع  .)Afary, 2005, pp.341- 359(است زمين  ايران 

 هاي عيني ساخت دولت ملـي  واره اندام  و ذهنيهاي  شدن پيرايه ايام، بعدها به نهادينه  اين  جامعه در

خواهان  اين بود كه مشروطه  اجتماعي و فرهنگي تاريخي، ،حقيقت تلخ سياسي علاوه، هب. منجر شد

بـا تحقـق    فقـط  ماض فراوانكه با اغ طوري هدر تحقق جامع اهداف انقلابي خويش ناكام ماندند، ب

انقـلاب مشـروطه و در نتيجـه،     اهـداف  نيـافتن  تحقق. شدوارد دوران دولت مطلقه  انقلاب، جامعه

 بيگانگـان هاي مسـتمر   دخالت مانندتوان معلول عواملي تاريخي  گيري بستر نظام مطلقه را مي شكل

اني اول، تفوق نماينـدگان  ايران توسط نيروهاي متفقين در جريان جنگ جه  در امور مجلس، اشغال

اصلاحات اقتصادي، زوال تـدريجي و   متوسط و روشنفكر، ناكامي ةدار بر نمايندگان طبق زمين ةطبق

ي يو نيـز رخـدادها   ،سـو  و محلـي از يـك    هـاي قـومي   انحطاط حكومت مركزي، وقـوع شـورش  

هـاي   جماع در مقولها نبودساختاري مانند زوال نظام اجتماعي متعادل قديم، تداوم فرهنگ استبداد، 

همكاري و وفـاق در فرهنـگ    ةروحي نبودگريزي،  قانون ةبه نظم، وجود روحي توجهي بيفرهنگي، 

   .)203-204، ص1386زاده،  نقيب( و سياسي كشور، از سوي ديگر دانست  عمومي

فـراز و فرودهـاي انقـلاب     ةايراني، پس از تجرب  ةسيزدهم هجري شمسي، جامع ةدر اواخر سد

 ـ     از ت،مشروطي  ةاسـتقرار نظـام مطلق ـ   ةنظر ساختار قـدرت و تحـولات اجتمـاعي و سياسـي، زمين

طبقـات اجتمـاعي، دسـتگاه     ةكه به سبب ضعف مفـرط انگيـز   طوري هب. ديد حاكميتي را فراهم مي

چنـين شـرايطي لاجـرم، بسـتر     . بر عهده گرفـت اصلاح و نوسازي را  ةاقتدارطلب، وظيف حكومتي

نوسـازي و تغييـر،    ايـن نـوع    در. كـرد  كارانه را فـراهم مـي   نوسازي محافظه بالا يا تحقق انقلاب از

ضرورت وجود حاكم يا رهبري قدرتمند، جهت سركوب عناصر مخالف و لـزوم اسـتقرار دسـتگاه    



  1394بهار، 1شمارة  ،13دورة ، مديريت فرهنگ سازماني                                                                     � 296   

  

 

 ـ  عملـي  ةنتيج. )31-62، ص1369، 1مور(شد  ميتلقي  نشدني اغماض ،ديواني عظيم و نيرومند ن اي

  . لت مطلقه در عصر پهلوي بودپيدايش دونوع نوسازي سياسي، 

ي، يهـاي اداري، صـنعتي، مـالي، قضـا     اين تحولات و در پـي نوسـازي    دولت مطلقه همزمان با

 بـا  .شـكل گرفـت   رضـا پهلـوي  توسـط   »نظامي ةمطلق« شكلدر قالب و  جز آن حقوقي، ديواني و

 فراينـد  ميان شچال وضعيت، اين چند هر. دش آغاز نوسازي ةپروژ  رضاشاهي، دولت آمدن كار روي

 زيـاد  يحـد  تـا  رضـاخان  اقـدامات  ،داشـت  پـي  در را دينـي  و عرفي سنتي هاي ارزش و نوسازي

 غـرب  كردگان تحصيل جديد ةطبق حضور و مشروطيت فكري آثار ،ميان اين در. بود ناپذير اجتناب

 وي .تحريك كرد كشور در سازي مدرن بهرا  رضاخان ،ديگر عامل هر از بيش حاكم، ةطبق كنار در

. شـد  مي جامعه ديگر هاي بخش نوسازي باعث ارتش سازي مدرن زيرا كرد، تأسيسرا  مدرن ارتش

 تأسـيس  الشـكل و  متحـد  ارتـش  ايجـاد  ديده، آموزش كادر افزايش مالي، امكانات جذب با رضاشاه

در دوران قـة رضاشـاهي   دولـت مطل  .كمـك كـرد   جديـد  متوسـط  ةطبق ـ رشد به افسري ةدانشكد

فرد نهاد دربار سلطنتي، كـه جملگـي در    آفريني ويژه و منحصربه ، به سبب نقشفرزندش محمدرضا

ي و برقراري نظـارت  يبردن تشتت، چندگانگي و پراكندگي منابع قدرت سياسي و اجرا مسير ازميان

تجديـد سـاخت و    »مطلقـه سـلطنتي  «ها گام برداشـتند، در شـكل    و كنترل متمركز و منسجم بر آن

ــي، ( بازســازي شــد ــه .)193-195، ص1386مطلب  ــ برنام ــت مطلق ــاي اقتصــادي دول ســلطنتي  ةه

 ةوزيري هويدا، به حركتي كـه در مسـير نوسـازي و توسـع     در دوران نخستويژه  محمدرضاشاه، به

 ـ  بـه عـلاوه،   .اقتصادي ايران از عصر رضاخان ميرپنج آغاز شده بـود، سـرعت بخشـيد    ثير أنبايـد ت

بـا ايـن   . ناديـده گرفـت  سادگي  به را قق اين مهمچشمگير درآمدهاي حاصل از صنعت نفت در تح

پايه، كنترل متمركـز نظـام    در جوامع آب«كارل ويتفوگل مبني بر اينكه  ةنظري ةتوضيح كه در مقايس

كـرد  ، بايد اذعـان  »آبياري توسط حكومت مركزي، عامل تكوين و تكامل نظام استبداد شرقي است

كنترل اجتمـاعي و سياسـي    ةفروش نفت، ابزار عمد ايران، درآمدهاي حاصل از ةپاي نفت ةدر جامع

                                                           
1. Moore 
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اقـدامات  در دوران پهلـوي،  كـرد  بايـد اذعـان    ،در مجمـوع  1.شـود  محسـوب مـي  در دولت مطلقه 

ي، مالي، يگون نظامي، فرهنگي، آموزشي، قضااهاي گون ي در حوزهيايجاد تغييرات روبنا  نوگرايانه و

رغـم تحـولات ظـاهري، دچـار      بر جامعه را عليدر نهايت، روابط سنتي حاكم  جز آن، اجتماعي و

فئودالي و پاتريمونيال  جاي حكومت نيمه ، بهيادشدهاصلاحات دليل  اگرچه به نكرد،تطورات دروني 

 .)120، ص1381بشيريه، ( سلطنتي استقرار يافت و نظامي  وبيش مطلقه در قالب قديم، دولتي كم

 شايسـتة عدم توفيـق   ،المللي داخلي و بيناي ه منظا ةسياسي و اجتماعي در عرص ةپيچيدشرايط 

 ـ ها و شـعائر خـويش، اقـدامات سـركوب     سلطنتي پهلوي دوم در تحقق آرمان ةدولت مطلق  ةگرايان

 جـز آن  پاخاسـته و  فرمانروايان نسبت به روشنفكران معترض، دانشجويان دگرانديش، روحانيت بـه 

ركان زمامداري پهلويان و ظهـور سـاخت   هاي ديگر، به اضمحلال ا لفهؤدر كنار بسياري عوامل و م

  . منجر شدايراني   ةنويني از حاكميت در سطح جامع

   روند تكامل در عصر جمهوري اسلامي) ب

مرهون مشاركت  ايراني،  ةدر جامعهجري شمسي  1357سال   اسلامي هاي انقلاب ثمرنشستن پايه هب

اي گوناگون اجتماعي و سياسـي و اتفـاق   ه ها، طبقات و طيف الاذهاني گروه حداكثري و اجماع بين

گرفته توسـط حكومـت    انجامضرورت مقابله با خفقان، استبداد، سلطه و سركوب  بارةايشان در  نظر

گفـتن   دربارةق مختلف فكري و سياسي، يو علا ها ، گرايشبيان ديگربه . خاندان پهلوي بوده است

متوسـط   ة، طبق ـايـن مقطـع   در . نظر داشـتند زمامداري مستقر، با يكديگر اتفاق  شكلبه  »نه بزرگ«

 ،)78، ص1381بشيريه، ( نهضت آزادي بود و ملي ةجبه يايراني، كه مشتمل بر اعضا  ةجديد جامع

 ـ هاي ا گرايشمحدود بدر حالي كه پايگاه اجتماعي  چشـمگير نامتجـانس،    يطـور  همدرن داشت، ب

آن، علاوه بـر ضـعف مفـرط در مسـير      يايدئولوژي مستقل و منافع طبقاتي معين بود و اعضا  فاقد

  اين اساس،  بر. هاي مختلف اجتماعي تعلق داشتند مردم، به خاستگاه ةبا تود شايستهبرقراري تعامل 
                                                           

فرهنـگ   ةنشري .»ثباتي در ايران دولت رانتير و بي« .)1383( يوسفي، اميرمحمد حاجي :براي مطالعة بيشتر در اين زمينه نك. 1

  .162-167، صفحات يازدهم ة، سال سوم، شمارانديشه
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عاجز هاي سياسي،  ايفاي نقشي حياتي در روند كنش  اي مستقل و واحد براي از تشكيل طبقه ايشان

سرعت بـه حاشـيه    جديد، به حكمرانيرار نظام پس از استق بنابراين،. )77، ص1358اديبي، ( بودند

، ي اسـلامي يبـورژوازي ملـي در پوشـش بنيـادگرا     جامعه شاهد بود كـه بدين ترتيب،  .رانده شدند

سازي، هدايت و مديريت جامعه را در قالب الگوي نظام جمهوري اسلامي به  روند تصميم تدريج به

ــين اوضــاع و  .)34-35، ص1380شــرابي، ( دســت گرفــت ــادر چن ــري كاريزم ي، ياحــوالي، رهب

ايـدئولوژيك ديـن و دولـت در     دينـي و بـا ادغـام    شكليدر  جز آن سالاري و مردم مداري، ولايت

 ةگيري و ظهـور طبق ـ  اين مبنا، جامعه شاهد شكل  بر. شدچارچوب نظام سياسي تئوكراتيك متبلور 

آن، مشـتمل بـر نسـل     بيرونـي  ةو لاي نااصلي آن، متشكل از روحاني ةسياسي جديدي بود كه هست

ــتا  ــات روس ــيلكردگان طبق ــت تحص ــودينخس ــهري ب ــ( ي و ش ــري  .)81، ص 1381ريه، يبش رهب

جـز آن   انقلاب نوظهور اسلامي، در تلفيق عرفان و سياست، جمهوريت و اسـلاميت و  كاريزماتيك

هـاي   مايـه  مشتمل بر بـن  هجانب و درصدد استقرار قانون اساسي منسجم و همهكرد چشمگير  يتلاش

گيـري نهادهـاي سياسـي نـوين و      در شـكل  ،ايـن راسـتا   در  .درن و نهادهاي سياسي نوين برآمـد م

هاي قانوني، تقويـت فرهنـگ و فضـاي دموكراتيـك و تكثرگـرا و نيـز طـرح         انتخاباتي، چارچوب

، 1388مـوثقي،  ( انجـام گرفـت   عظـيم  هـايي  هاي فكري عميق، مجاهـدت  مباحث بنيادي و چالش

ي را در بافــت يهــا جمهــوري اسـلامي نــوآوري  الگـوي حكمرانــي  ،حــالبـه هــر   .)270-271ص

 گيـري از  بهـره سـبب   به و را برقرار ساخت »تئودموكراسي«داري به همراه آورد و نوعي از  حكومت

اصلاحات و تغييرات اساسي در ساختارهاي اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و    مباني روشن فلسفي،

اين ميـان،    در .)266-267، ص1386زاده،  سيف(ال كرد اعمحقوقي ماهيت و محتواي نظام سياسي 

 دولـت  .اسـت فقيـه   ةاصـل ولايـت مطلق ـ   بـر  داري الگـوي حكومـت   گـذاري  پايه، نكتهترين  مهم

اي،  اي تـوده  ايران، در پرتو سه عنصر اساسـي يعنـي گـرايش بـه جامعـه       در  ايدئولوژيك و اسلامي

ساختار سياسي نظام  و شدي محقق يگرا وژي سنتايدئول  نيرومند و ةقدرت روحانيت به عنوان طبق

، 1383بشـيريه،  ( از لحاظ حقوق اساسي، متضمن عناصر مختلفي از تئوكراسي و دموكراسي اسـت 

   .)126ص
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 پي يافتن زمامداري در ت ئاينكه ركن حياتي مدرنيزاسيون، عقلانيت ابزاري است، هي  به توجهبا 

 ةبـدين ترتيـب، كـارويژ   بـوده اسـت و   سنتي جامعه  وضعيت رمدرنيته بي جهت تطبيق يراهكارها

روحانيت شيعه، پس از  اعتقاد دارد 1اليويه روي. سنت اجتماعي را بر دوش گرفت برانطباق تجدد 

، در تقويت دولـت ملـي گـام    شدداري  دار حكومت آنكه از حالت يك گروه سياسي خارج و عهده

و اجتماعي بـا توسـل بـه     همبستگي ملي ردنك عملياتيكه ابتدا درصدد  جمهوري اسلامي. برداشت

 ,Khosrokhavar, 1999( داد، در ادامه، عناصر و نمادهاي مدرن را توسـعه  بودي عملياتي يگرا سنت

p.13(.  هاي سنتي  بخش بيشتر ،پس از پيروزي انقلابدولت در عصر  و فرهنگي اجتماعيخاستگاه

بـر طـلاب و    بودنـد  مشتمل، مذهبي –سنتي  دو طيف بزرگ طور عمده به امامو پيروان  بودجامعه 

 مذهبي فعال و بازاريان و گروه كوچك روشنفكران مذهبي كه پـس از تبعيـد   ةايشان، تود  شاگردان

 ةنقط .)89، ص1377پور،  رفيع( طالقاني سازماندهي شدنداالله  آيتبه عراق، توسط  )ره( امام مرحوم

 ـ وروحانيون ب پس از پيروزي انقلا ةها در دور گيري ثقل تصميم بعـدي گروهـي از افـراد     ةدر لاي

اميراحمـدي،  (بـود  اند،  سالاران نمود يافته تئسالاران و هي ت فنئدر هي طور عمده بهغيرروحاني كه 

موجب  امتزاج دانشجويان و روشنفكران با روحانيت در اين دوران ،همچنين .)98-101، ص1377

 كارگران، محرومان مستضعف و مهـاجران  مانندتماعي اج ديگر طلبي عليه رژيم به اقشار مبارزه شد

اجتمـاعي   مختلفهاي  آفريني گروه نقش ةدر توضيح نحو .)546، ص1383فوران، ( بدتسري يا نيز

كنـار   متوسـط سـنتي و بازاريـان متـدين در     ةطبق ـ كـرد اذعـان   داسلامي بايدر روند تحقق انقلاب 

چشمگير  ينيل به اهداف انقلابي خود مساعدت حمايت مالي تجار، به روحانيت و روشنفكران براي

كاركنـان نفـت، كارمنـدان    ، علاوه بر طبقـات تجـاري و مـالي    .)135، ص1378بروجردي، (كردند 

 ـ جـز آن  دولت، قضات، وكلا، استادان دانشگاه، آموزگاران، دانشجويان، حوزويان و اجتمـاعي   ةبدن

  .)115، ص1388زيان، كاتو( دادند را تشكيل مي  نظام نوپاي جمهوري اسلامي

 

                                                           
1. Olivier Roy  
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هاي  شناختي و انگاره هاي جامعه زمين از منظر مؤلفه ايران ارزيابي تكوين پديدة دولت در 

  فكري و فرهنگي 

و  شـناختي  جامعـه هاي  با ويژگي ،طور خاص به ،و تكوين دولت مدرن ،عامطور  گذار به مدرنيته به

هاي مختلف حيات  صر مدرن و تحول جنبهتغييرات ع. فرهنگي مردم هر كشور ارتباط معنادار دارد

واقعيـت   حال،به هر . دارداجتماعي جريان  يرون بافتدهمگي در بستر جامعه اتفاق افتاد و  ،جمعي

كه بـا جوامـع پيشـامدرن در     در نظر گرفتحيات اجتماعي  يمدرن را بايد نوع ةآن است كه جامع

از  .)Mangaberia Unger, 1976, p.135(د تفـاوت دار  ،ماهيت تعاملات نويني كه در آن جريان دارد

اي بايستد كه براي تنظيم روابط درونـي آن شـكل    تواند پشت به جامعه گاه نمي آنجا كه حقوق هيچ

دولـت   ةگرفته، توجه به بافت اجتماعي و ساختار فرهنگي جامعه براي درك ماهيت مبهم و پيچيـد 

 ةتكوين پديد روندناظر بر  ، فكري و فرهنگياجتماعياين مبنا، بارزترين عوامل   بر. ضروري است

  .خواهد شد ايران، از زواياي مختلف ارزيابي  در دولت

  مدني  ةتكوين جامعوضعيت ناظر بر روند ) الف

 هـاي گونـاگون   واقعيتي متمايز از دولت، محصول تحولاتي است كه در حوزه ةمدني به مثاب ةجامع

هـاي   ايـدئولوژي   هاي مطلقه و ظهور علوم جديد و ولت، با پيدايش دياقتصادفرهنگي و  ،اجتماعي

ي از حيـات اجتمـاعي،   يها مدني، عرصه ةمنظور از جامع. شدملازم با آن در اروپاي باختري پديدار 

هاي فرهنگي، تعاملات سياسي و مناسبات حقوقي اسـت كـه ميـان افـراد و      سپهر اقتصادي، فعاليت

دولـت   با آنكـه . )12-13، ص1377رضايي، ( شوند مي هاي خارج از كنترل دولت سازماندهي گروه

هـا را   آنمتقابـل   گريتوان، كنش اند، نمي هاي متمايزي شكل گرفتهفرايندمدني، طي  ةمدرن و جامع

 ةوجـود جامع ـ  شگران، ظهور دولـت مـدرن را مسـتلزم   بسياري از پژوه طوري كه گرفت، بهناديده 

اي مسـتقل از   مدني كـه توانسـته اسـت، محـدوده     ةجامع ).33-34، ص1386، 1هلد( دانند ميمدني 

                                                           
1. Held 
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قابـل    عمـومي  ةنخست، به حوز ةاي است كه در وهل ، پديدهكنددولت را براي خود ترسيم و تعبيه 

خصوصي، بخشي از حيات اجتماعي  ةدر مقابل حوز  عمومي ةحوز. دسترس براي همگان نياز دارد

، 1هابرمـاس (كنـد   مـي ه، كنش متقابـل برقـرار   طور كلي با جامع هو ب ،است كه در آن فرد با ديگران

ــت ).16، ص1384 ــ ،در نهاي ــوزاي ــه  ةن ح ــت، مجموع ــتقل از دول ــع و  مس ــا، مواض اي از رفتاره

 ثر بـراي ؤي دارد به صورت ابـزاري م ـ يكند كه توانا هاي ارزشي و هنجاري را توليد مي گيري جهت

  .كندطور خاص عمل  ت دولتي بهقدر كردنمند نظامو  ،طور عام عملكرد دولت به درآفريني  نقش

در جوامـع   و فرهنگـي  اجتمـاعي  ،حضور قدرتمند سـنن، آداب و رسـوم سياسـي    به هر حال،

ايـن توضـيح كـه      بـا  .كنـد  ي مواجـه مـي  يهـا  را بـا چـالش   دولـت مـدرن   شايسـتة تكوين شرقي، 

، شـده مـدرن   اينكه مانع گذار طبيعي جامعه به نظم جديد در قالب دولت  پاتريمونياليسم، علاوه بر

و شـكلي نـاقص بـه سـاختارهاي     اسـت  هاي ذاتي خويش بازداشته  كارويژه دادن دولت را از انجام

بيش از هر چيز بستر اجتمـاعي در   بايد توجه كرد كهرويكرد اجتماعي،  در 2.بخشد عملياتي آن مي

 ـ  استه شدكشورهاي مشرق زمين سبب  ه نوعاً طبقات اجتماعي حامل تحول نظم سياسي سـنتي ب

 اردثيري بر نظم سياسي حاكم ندأدر چنين ساختاري، ظهور شهرها ت. گذار نكنندنظم سياسي مدرن 

بـاقي   مبهمهاي گذار به دولت مدرن  زمينه شده استو عدم رشد بسزاي بورژوازي شهري موجب 

   .)Owen, 2000, pp.23-31( بماند

سسـات تمـدني نـوين،    ؤمايجاد و گسترش به جهت ، عصر جمهوري اسلاميدر  وجود اين،با 

هـاي   هـاي سياسـي گـروه    رقابتافزايش يافتن روند تقسيم كار اجتماعي،  ها و شدت رشد تخصص

هـاي جمعـي    ، گسترش رسـانه حكمراني ةن عرصهاي اجتماعي و فعالا جنبشگيري  شكلمختلف، 

زمين  اناير جز آن، هاي گوناگون و ها، احزاب و تشكل ايجاد جمعيت  ديداري، نوشتاري و گفتاري،

  .)34ص ،1378محمدي، ( بلند برداشته است يهاي مدني گام ةجامع يدر مسير استعلا 

                                                           
1. Habermas 
2. See: Ashraf, A. (1975). “Historical Obstacles to the Development of Bourgeoisies in Iran”. Studies 

in the Economic History of the Middle East, ed. Cook, M.A., London, and Lynne Renner Press. 
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   حاكم بر جامعه ديني و فرهنگي ةانديش )ب

هاي  ويژه زمينه به ،ليبراليستي كه رويكرد اصلي مطالعات خود را متوجه ابعاد غيراقتصادي هاي هنظري

، بـا نفـي و انكـار    كـرده اسـت  ين دولـت مـدرن   ثر در تكوؤم هاي فكري و نظري و مقوله فرهنگي

منظـور گـذار بـه دولـت مـدرن در       هاي مناسب به هاي ماركسيستي در تبيين زمينه انديشه  توانمندي

 ايـن   از منظـر . گيرنـد  در نظـر مـي  كننـده و زيربنـايي    ، عوامل فرهنگي را تعيـين خاوريكشورهاي 

ر قالب دولت مدرن، ماهيت اصـلي خـويش را   هاي تاريخي گذار به نظم جديد د انديشمندان، زمينه 

   1.يابند حاكم و ناظر بر جامعه مي ،ايدئولوژي ديني  ويژه در نظام فرهنگي و به

 ايجاد كرد  اقتدار سياسي، نظمي ةحوز بارةين مسيحيت درياز نظر مذهبي، در اروپاي باختري، آ

تدار سياسي، در كـف وجـودي بشـر    اق ،اين اساس  بر. الهي، ماهيتي زميني داشت أكه جداي از مبد

. باشد كه واجد ماهيتي غيرمـذهبي اسـت    مناسبات زندگي دنيوي مبدع نظمي ةگذارده شد تا بر پاي

 ـ ،طور كلي گسترش يافت، به ها ي كه مسيحيت در آنيكشورها ،اين اساس بر  ةبا دو سازمان جداگان

هـا و   ها، نهادهـا، مرجعيـت   حيتها، صلا اين سازمان  يك از شدند و هر سياسي و ديني مشخص مي

جـدايي، بلكـه تمـايز ديـده       ميان سازمان سياسي و سازمان دينـي، نـه  . خود را داشتند ةحقوق ويژ

 ،2باربيـه ( گرفت خود ميايشان گاه شكل همكاري و گاه شكل ستيزي آشكار به   شد و مناسبات مي

مالك مطلـق   متعال ، خداونددر كشورهاي اسلامي كنيمبايد توجه  به علاوه،) 328-329، ص1386

نـواب  و  اطهـار  ةو ائم ـ پيـامبران  ،اين مبنا  بر. است اخروينظم دنيوي و  ةكنند و تنظيم استجهان 

 ,Akhavi, 1980(كننـد   ابتكار عمل خويش را از سوي شارع مقدس تبيـين مـي   ةحيط، شاناي برحق 

p.16(. كنـد  عيـت  سنت دينـي تب از بايد ضرورتاً اين منظر، نظام سياسي   از)  ،70، ص1383پـدرام-

هاي مذهبي در بافـت،   لفهؤآفريني م و غيراسلامي، نقش  اين تمايز بارز جوامع اسلامي توجه به  .)69

                                                           
، نشـر بـاز و بـديع،    زاده، تهران ترجمة احمد نقيب. شناسي دولت جامعه). 1379(بديع، برتران؛ پيرن؛ بوم : براي نمونه نك. 1

 .زاده، تهران، نشر دادگستر ترجمة احمد نقيب. فرهنگ و سياست). 1376(برتران 

2. Barbier 
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و  كـرده اسـت  طور بسيار مبرهن و واضح ملموس و محسوس  هدولت را ب ةساخت و ماهيت پديد

 ـ. شود ميهاي اقتدار سياسي و اقتدار مذهبي را متذكر  حوزه ناپذيري تفكيك  هـر رسـد   نظـر مـي  ه ب

ثيرگـذاري مـذهب در نظـام    أت شايسـتة ايراني، مستلزم درك   ةمفهوم دولت در جامعدربارة  يتحليل

  . استسياسي و الگوي حكمراني 

سـير   كـردن  شيعه، پـس از سـپري   سياسي ايران، فقه  در جريان تاريخ اسلام و شايان ذكر است

جانشينان وي نيز در روند . عيل صفوي، رسميت يافتتكامل، در زمان حكومت شاه اسماتكوين و 

، 1389ائي، ب ـطباط( هـاي بلنـدي برداشـتند    در بستر جامعه، گام الهي ينياين آ  شدن تثبيت و نهادينه

ي خويش، در اصل نخسـت  يگرا خواهي و قانون آزادي ةايرانيان در نخستين تجرب  در ادامه، .)25ص

 »عشـريه  اثنـي  ةجعفري ةحق ةاسلام و طريق«كشور را  يمتمم قانون اساسي مشروطيت، مذهب رسم

 ديـن رسـمي   ،اصل دوازدهم قانون اساسـي  بر اساس نيز  در عصر جمهوري اسلامي. معرفي كردند

  .است ناپذيرتغيير تا ابداين اصل   عشري است و ايران اسلام و مذهب جعفري اثني 

مردم سايه  ةانديش  فكر و ةين بر عرصايران، دو تحول بنياد  اسلامي پيروزي انقلاب بحبوحةدر 

 ـ در اثر حركات اصلاح ،از يك سو .افكنده بود ايـدئولوژي   عنـوان  دينـي، مكتـب اسـلام بـه      ةطلبان

 ،و از سـوي ديگـر   )37، ص1373مطهـري،  (شد دي جهت هدايت و راهبري جامعه معرفي نتوانم

 ـ«فرهنگ غربي بر سطح جهان، موجي از همبستگي و تقويت حـس   ةسيطر را ميـان   »ان اسـلامي پ

يافتن دين مبين اسـلام و   اين اساس، رسميت  بر ).10، ص1368، 1مارتين( بود كردهايجاد  مانان مسل

طـوري كـه    بـه . الشـعاع قـرار داد   گون جامعه را تحـت  اهاي گون واره اندام  عشري، اثني ةطريقت شيع

داري و  ن متكثـر حكومـت  وئكشور بـر ش ـ  ثيرگذاري مذهب رسميأو ت آفريني نقشبارزترين وجوه 

تـوان در اصـول متعـدد قـانون      را مـي  و فرهنگـي  اجتماعي ،ي، سياسييامور مختلف حقوقي، قضا

   ).167-168ص ،1382هاشمي، (كرد جو و اساسي، جست

                                                           
1. Martin 
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  رفتاري مردم هاييصهپنداري و خص هاي لتخص )ج

 و معيـوب  نـاقص  تكـوين موجبـات  كه  را شهروندان رفتاري هاي تخصوصيفكري و  هاي ويژگي

 ،ايـن   علاوه بـر . كردجو و جست آنان اقتدارپذيري ةتوان در روحي مي كند، فراهم ميدولت مدرن را 

و  نيل به اقتدار، توهم مئامره غيررسمي ، رواج تمايل به مجاري قانون مقاومت در برابربه  ها آن  ميل

آفرينـي   ، نقـش شـده  بيـان سائل در كنار م. سايه افكنده است يادشدهنيز بر روند  جز آن انزواطلبي و

 دارد تـأثير ، استاي  مطلوب نخبگان سياسي و اجتماعي، كه خود معلول عوامل عديدهناايسته و ناش

  .بررسي خواهد شدهاي يادشده  شاخص طور اجمالي به در ادامه،. )205-211، ص1375رزاقي، (

  پذيري  اطاعت منش. 1

پـيش از   ايرانـي   ةين دولت مـدرن در سـطح جامع ـ  تكو روند مبهم، بر در مردم شجاعت مدني نبود

توفيق پادشـاهان پهلـوي   «، 1تعبير ويليام شوكراسبه . است شتهثيري شگرف گذاأتانقلاب اسلامي 

در تجديد ساخت نظام پاتريمونياليستي، مرهـون دسـتگاه حكـومتي و نخبگـان وابسـته بـه كـانون        

شـدن   نهادينـه ، تي از يك منظر و همچنينپرس قدرت، به عنوان مبلغين و مروجين اصلي فرهنگ شاه

 ).225، ص1369شـوكراس،  (» باشـد  ايراني از نگاه ديگر، مـي  ة فرهنگ اقتدارپذيري مردم در جامع

شاه توسط مردم و تكوين دولت پاتريمونيالي را متكي بـر   ة، پذيرش اقتدار و سلط2ماروين زونيس

زونـيس،  ( را شـكل داده اسـت   ايرانيان  وانيداند كه در طول تاريخ، ساختار ر دار مي ريشه يغرايض

شـدن   سبب درونـي  ايشان را به  پذيري مردم از پهلوي، اطاعت اكماناين مبنا، ح  بر .)168، ص1370

بـه   ها آن ميلي انفعال مردم و بي نوعاً در چنين وضعيتي،. دكنن ها ارزيابي مي آن درپرستي  فرهنگ شاه

   .استناپذير  ق مدني و اساسي اجتنابمسائل سياسي و حقو بارةنظر در اظهار

ان االله لايغير مابقوم حتـي  سورة مباركة رعد،  11در آية  شارع مقدس ةواضح است بنا به فرمود

. اسـت  ايشـان   ةنخست منـوط بـه اراد   ةمردم، در وهل ةهرگونه تغيير در روحي يغيروا ما به انفسهم،

                                                           
1. William Shvkras  
2. Marvin Zvnys 
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همگـاني عليـه حكومـت     ي، ضـمن قيـامي   هجـري شمس ـ  1357زمين در سال  ايران  مردم بنابراين،

  .را برپا كردندي ديني يوقت، دولت ملي در شكل و قالب جمهوري و با محتوا ستمكار

  قانونمقاومت در برابر به  تمايل. 2

بـدبيني و   ةروحيبر ، اند بررسي كردهزمين  ايران  مردم هاي تخصوصي بارةپژوهشگراني كه دربرخي 

ايرانيان معتقدند كـه آدميـان طبعـاً    « :كند زمينه بيان مياين   گاستيل در. دتأكيد دارن ها آن اعتمادي بي

نسـبت بـه    انسان بايستيطلبند، همه چيز در حال دگرگوني و غيرقابل اعتماد است،  شرور و قدرت

كـه خـود    هـا  اين روحيهواضح است . )Gastil, 1998, p.325(» ...اعتماد باشد  اطرافيانش بدبين و بي

جز  شناسي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و گون تاريخي، اجتماعي، فرهنگي، روان اگون واملعثر از أمت

  .گذارد تأثير ميمشاركت همگاني مردم  ةروحيبر چيز  ، بيش از هراست آن

روابـط اجتمـاعي و در جهـت حفـظ      هاي تبرآمده از ضرورشده را  وضعشهروندان قانون  اگر

و آن را بـه   بداننـد هاي فردي و گروهـي خـود    آزادي ةكنند ينيجامعه و تع  ها و خير عمومي ارزش

بـه آگـاهي عمـوم رسـيده      نـه معين، مشروع و عادلا طور اي اجتماعي درنظرگيرند كه به قاعده ةمثاب

يابنـد، اگـر مـردم جامعـه در عادلانـه، صـادقانه، منصـفانه و         باشد، مجالي بـراي گريـز از آن نمـي   

در چنـين   .خواهنـد آمـد  برره درصـدد عـدم التـزام بـه آن     وااي مردد شوند، هم بودن قاعده اخلاقي

، 1387، 1دوركين(كنند  ميدنبال  را در قالب نافرماني مدني خود نكردن همراهيشرايطي، شهروندان 

ي و راننـدگي،  يبه مقررات راهنمـا  يتوجه بيمسائلي از قبيل فرار مالياتي،  ،اين اساس  بر). 123ص

منظـر   ايـن  جـز آن از   و مسكن و شهرسـازي  دربارةشده  ابط تعبيهاستانداردها و ضو نكردن رعايت

  . شدني است ارزيابي

  نيل به اقتدار   به مجاري غيررسمي تمايل. 3

شـهروندان بـه    يو اتكـا  ،مـدت و مسـتمر   فعاليـت طـولاني  به مردم  يتمايل خبر از بيطلبي  فرصت

                                                           
1. Dworkin 
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هـاي   بلوك ةطلبان فرصت ةيشدن روح دروني .)427، ص1386قاسمي، (دهد  ميساختارهاي فرصت 

نـدارد  نظام اقتصادي بـر سـاختاري تـوزيعي و تخصيصـي      يجز ابتنا هب  مختلف اجتماع، سرانجامي

   .)41، ص1389ازغندي، (

هاي پنهـان و غيررسـمي،    آوردن به كانال ضمن رويمردم ، موصوفشدن ساختار  نهادينه در اثر

شفافيت لازم براي مشـاركت در  بر  ن امر،اي  .كنند طور علني بيان نمي خويش را به هاي نيتگاه  هيچ

   .)428-429، ص1386قاسمي، (گذارد  تأثير ميگون حيات بشري  اهاي گون جلوه

  انزواطلبي  گرايش به .4

را فردي، اجتمـاعي و ملـي    تقديرهاي آشكار، گاههاي نوعاً پنهان و  دست كند بيان ميتوطئه نظرية 

گرايانـه رديـابي    ي مـواردي كـه از طريـق رهيافـت توطئـه     يزرگنمـا اين نظريه، ضمن ب  .زند رقم مي

. شـود  موجـب مـي  گون اجتماعي و سياسي را  اآميز از وقايع گون ، ديدگاهي افراطي و اغراقشود مي

 .داننـد  فردي و جمعي مـي  ذهني ةلئمسنظران علوم انساني توهم توطئه را نوعي  بسياري از صاحب

باوري  توطئه«را آن جمعي  بعدو  ،»پارانويا«مه چيز و همه كس را به ه بدگمانيفردي  ةلئمسايشان  

  .)7-8، ص1374اشرف، ( اند خوانده »توطئه ةيا نظري

سياسي و سير حوادث و مشي وقايع تاريخي را  ةوقايع عمدهمة ، دارندافرادي كه توهم توطئه 

عـاتي، اقتصـادي و   هـاي مخـوف اطلا   ورزي بيگانگان و سازمان در دست پنهان و قدرتمند سياست

هـا،   هـا، جنـگ   هـا، شـورش   انقلاب ة، جملها آن  به باور. كنند قلمداد مي بيگانگانسياسي وابسته به 

هـاي   ها، ترورهاي سياسي، بحران هاي مختلف، استقرار و اضمحلال دولت ها، وابستگي ماندگي عقب

رئي بيگانـه كـارگرداني،   نـام  دستان  را جز آن و يي، قحطي، نتايج مسابقات ورزشيكشاورزي و غذا

ــري   ــدايت و راهب ــيه ــد  م ــاحي، (كنن ــي  .)69-70، ص1382فت ــارزترين ويژگ ــي از ب ــا يك ي  ه

آميـز بـه    توطئـه  بعضـاً نگـاه   ،جوامع  مردم اينشناختي  هاي روان ترين شاخص شناختي و مهم جامعه

نـزد  تـوهم توطئـه    .)15-45، ص1377، 1فـولر (اسـت   ف خودااطرهاي اجتماعي و سياسي  پديده

                                                           
1. Fuller  
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 ـ يهـاي  لفهؤجامعه را بايد معلول م شهروندان در باورهـاي فكـري و    در نظـر گرفـت كـه   گون اگون

هـاي متنـوع و متكثـر تـاريخي، فرهنگـي،       و در چـارچوب گـزاره   داردريشه  آنان  عملكرد رفتاري

شـايان تأمـل اسـت     جـز آن  ي، اداري، روانـي و ياجتماعي، نظامي، سياسي، اقتصادي، حقوقي، قضا

   1.)25-60، ص1377م، زيباكلا(

 و نيسـت ، محصـول صـدفه   افتـد  اتفـاق مـي    عمـومي  ةمعتقدنـد آنچـه در عرص ـ   گاهمردم  اين

اين اساس، شكل ظـاهري رويـدادهاي حقـوقي، سياسـي، اجتمـاعي و        بر .است شده  طراحي  ازپيش

آنكـه   جاي بدين ترتيب، به .)13-14، ص1378زيباكلام، (نيست اقتصادي به هيچ وجه قابل اعتماد 

 فقـط ، وتحليـل شـود   تجزيـه مقـوم آن حادثـه    اصليهاي  در هر رويداد خاص، علل واقعي و ريشه

و برداشـت   درك، عموماً بـه  بدين ترتيب. شود مي وجو جست افتاده اتفاق مسائل ةعوامل پشت پرد

جريان مشـيت امـور سياسـي و حقـوقي بسـيار       باور دارندو  دارندخود از مسائل مختلف اعتماد ن

   .)430، ص1386قاسمي، (را درك و بررسي كنند سادگي آن  د بهنبتوان  تر از چيزي است كه يدهپيچ

  دولت  ةپديدمهد تكوين  ةاروپاي باختري به مثابايراني با   ةجامع  هاي بومي تفاوت در سنت )د

، ظهور ميلادي 1648سال  دروستفاليا  ةزمين، همزمان با انعقاد معاهد مفهوم دولت در جوامع مغرب

بـر چهـار عنصـر حيـاتي يعنـي سـرزمين، جمعيـت،         كـه  استو مبين واحد سياسي متمايزي  كرد

 ماننـد غربـي   يشـمندان اند  هـاي  آثار و نوشـته  ةدر مجموع ابتدا،. بنا نهاده شدحكومت و حاكميت 

بـراي توصـيف مفهـوم     ملـت  -با معادل فارسي دولـت   Nation-Stateهابز و بدن، اصطلاح  روسو،

و  ،حـذف  Nation ةمدارانـه، واژ  دولـت  هـاي  تفوق گرايشدليل  به سپس،. به كار گرفته شد يادشده

   2.شدهمان مفهوم دولت ملي  دهندة نشان  Stateةكلم

                                                           
تهـران، انتشـارات نگـاه نـو،     . توطئـه  نظريـة ). 1370(محمـدي، مجيـد   : پنداري  نك هاي توطئه براي مطالعة بيشتر دربارة علل و زمينه. 1

فكـر  «، )1369(؛ آبراهاميـان، يروانـد   24-25تهران، نشـر گفتمـان، صـفحات    . تئوري توطئه). 1378(؛ تربتي، سروناز 7-8صفحات 
  . 110تهران، نشر اختران، ص. معماي هويدا). 1380(، دفتر هفتم؛ ميلاني، عباس نشرية كنكاش. »ايران چيني در فرهنگ سياسي  توطئه

. دولت مدرن و حقوق بشر با تأكيد بـر جمهـوري اسـلامي ايـران    ). 1390(بالوي، مهدي : براي مطالعة بيشتر دربارة دولت مدرن نك.  2
  .نامة دكتري حقوق عمومي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي پايان
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 ـ  حكومـت، حاكميـت،    ةاگرچه بسياري معتقدند دولت مدرن، صرفاً به معناي پيوند چهـار مقول

 ـ همـة شـدن   ، بلكه به نهادينـه يستسرزمين و جمعيت ن اتي اشـاره دارد كـه در دوران دولـت    ترتيب

ايـن واقعيـت شـد كـه       تـوان منكـر   نمـي  ،كـرده اسـت  سياسي متبلور  ةپيشامدرن خود را در عرص

سـال   دروسـتفاليا   ةملت در جريان تنظيم و تدوين معاهـد  -واحد سياسي دولت   موجوديت رسمي

تحـولات   در پـي ان، نظـر  از صـاحب  تعدادي ،رسميت شناخته شد و بدين ترتيب ميلادي به 1648

، نظام سياسي پس از قرن پانزدهم را به عنـوان  شداجتماعي و فرهنگي كه با رنسانس متبلور  ةعرص

در مـتن سياسـي،    دولـت مـدرن   ).501-503، ص1376، 1تـي بلـوم  ( نـد ا هدولت مدرن قلمداد كرد

بايـد   و ،)Iain, 1996, p.473(اسـت   تكامل يافتـه  و اجتماعي و فرهنگي اروپاي باختري ظهوركرده

   .شودسياسي غربي ارزيابي  ةپديد مانند

سياسـي   متون نظري به خواهي در عصر مشروطه را بار ميرزا ملكم خان اين پديده براي نخستين

انديشمندان علوم انسـاني،    آن است كه اساساً مهم ةنكت .)45، ص1327طباطبائي، (وارد كرد كشور 

سنن، آداب و رسـوم جوامـع غربـي،    ، اني در قياس با باورهااير  ةهاي متمايز جامع توجه به سنت يب

 سياسـي  ةدر حالي كه جامع  .اند كار گرفته بهاي  برداري شتابزده مفهوم مورد بحث را در جريان گرته

داشـته اسـت و   خاص از حكومـت مركـزي    يحضور دولت سرزميني در غرب، شكلقبل از ايران،  

، در بسياري از كتب ادبـي و فلسـفي   استعربي  متون ةدولدولت كه معادل لغت  ةواژكارگرفتن  به

مفهـوم   دهندة دولت در كتب يادشده، تنها نشان ةواژ كردتوجه  دالبته باي. معناستهمين  قديم مبين

نظم سياسي خاصي كه شـبيه و يـا حتـي نزديـك بـه دولـت        ةدهند و انعكاساست ساخت قدرت 

  .)Simon & Richard, 1996, p.252( سرزميني غربي باشد، نيست

مناسب كه بتوانند آن را  ةانديشه به دليل فقدان واژ  مشروطيت، صاحبان دورةرسد در  به نظر مي

 Stateواضح است . شدندكلاسيك متوسل  هاي ابكت ةقرار دهند، به لغت دول State معادل اصطلاح

 بـا رهاي مـدرن اسـت،   هنجا ةكنند و منعكس كه مبين واحد سياسي متمايز در مقابل فئوداليسم بوده

                                                           
1. William T. Bloom 
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و اسـت   يا همان ساخت قـدرت سياسـي  ) Government( حكومت ةدهند نشانفقط دولت كه  واژة

حـالي  در  بيان ديگـر، به . نيست معادل، تمركز سرزميني با مفهوم غربي آن تشابه دارد ةدر زمينفقط 

سـرزمين،   ةاربع ـعناصـر   ةو به مفهوم دولت سرزميني دربردارنـد  State ةدولت مدرن معادل واژكه 

 ،نخست ةدولت، در وهل ةكه واژ از آنجا ،)Iain, 1996, p.473( جمعيت، حكومت و حاكميت است

 هـاي بـومي   و سـنت  متـون در  دهـد،  مي نشانمعناي سنتي خود يعني حكومت و ساختار قدرت را 

شـود   مـي در نظـر گرفتـه    سـالار  مـردم  ةيافت ـ حكومت توسـعه  عنوانبه  طور عمده، بهايراني،   ةجامع 

ايرانـي بـا     ةجامع  بومي -اين اساس، اختلاف بنيادين ميان سنن سياسي  بر .)45، ص1383افضلي، (

در قالب و محتـوايي خـاص    دولت ةموجب شده است پديدباختري،  هاي تهاي سياسي دول سنت

   .بديا تكوين و تكاملدر كشورمان 

  گيري نتيجه

ايرانـي، جهـت     ةهاي استقراريافته در جامع حكومت شناختي و فرهنگي مباني جامعه بررسي تحليلي

زمـين   ايران  دهد كه ن قرار ميااين حقيقت را فراروي محقق  دولت مدرن، ةارزيابي سير تكوين پديد

هـاي سياسـي    ايران باستان و نيـز انگـاره    هاي ورود مدرنيته، بر تركيبي از اصول و نگرش ةدر آستان

هـاي نـاقص    اي از زمينه بار پاره براي نخستين، م اقتدار صفويانهنگا .مذهب تشيع استوار بوده است

پس از آن، به سبب . عبور از بافت حكمراني سنتي به ساختاري مدرن را نويد بخشيد، ظهور دولت

ايـن    متعاقـب . شـد سازي، بـا گسسـتي آشـكار مواجـه      بر سطح كشور، روند دولت ها غاناف ةسيطر

داري  نـوين حكومـت   يها و اركان بافت م را به منظور تكوين پايهبستر لاز قاجاريانحضور واپسگرا، 

شـدن دولـت    زماني، سرآغاز پيدايش و نهادينه ةاين بره  در اتخاذشده هايربيتد نتيجة. كردندفراهم 

عــدم توفيــق چشــمگير  ،ايــن وجــود  بــا .بــودگيــري دوران مشــروطيت  ملــي در كشــور و شــكل

 ـ    خـويش، آرام  صدمقاها و  طلبان در تحقق آرمان مشروطه  ةآرام زمينـه را بـراي تحميـل اقتدارگرايان

در  .كـرد و سلطنتي در عصر پهلوي همـوار    نظامي ةتحولات سياسي و استقرار قهرآميز دولت مطلق

 نظريـة هـاي   انگـاره  ةبر پايعصر جمهوري اسلامي، منطق و محتواي عناصر حاكم بر بافت قدرت، 

كيـد بـر   أ، در بـافتي دينـي و بـا ت   مطرح شد) ره( ام خمينيفقيه كه توسط ام ةولايت انتصابي مطلق
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 شايسـتة درك بـه هـر حـال،     .تكـوين يافـت   اي و همگن حول محور امت اسـلامي   اي توده جامعه

اين مفهوم و نه صرفاً نگرشـي   مستلزم بررسي چندوجهي  دولت مدرناقتضائات و الزامات پيدايش 

الگـوي  روبنـاي سياسـي   اينكه اساسـاً   و با درك اس اساين  بر . استلي به آن امع ساحتي و تك تك

) اجتمـاعي ( شناختي جامعهنخست تابعي از ساختار  ةمختلف، در وهل جوامعدولت در حكمراني و 

 دربـارة هرگونه تحليـل   كرداذعان  دباي است،به عنوان زيربناي نظام حكومتي  آن جوامع و فرهنگي

 هـاي  خصلتهاي فرهنگي و  ثيرگذاري سنتأت ايستةشايراني، مستلزم درك   ةمفهوم دولت در جامع

بـارزترين   بنـابراين، . اسـت زمين در نظـام سياسـي و الگـوي حكمرانـي      شناختي مردم ايران جامعه

 ماننـد تـوان در مـواردي    ثر در روند تكوين دولت ملي را ميؤشناختي و فرهنگي م هاي جامعه لفهمؤ

هـاي سياسـي    جامعـه بـا سـنت    اسـي بـومي   هاي سي مدني، تفاوت در سنت ةوضعيت تكوين جامع

پنـداري و   هـاي  خصيصهگون اقتدار،  اهاي گون ايدئولوژيك حاكم بر حوزه اروپاي باختري، فرهنگ 

هاي اروپاي بـاختري كـه    برخلاف دولت حال،به هر . كردوتحليل  رفتاري مردم تجزيه هاي خصلت

هـا،   ايـن سـازمان    يـك از  و هـر  اند هشدسياسي و ديني مشخص  ةطور كلي با دو سازمان جداگان به

 متعال در كشورهاي اسلامي، خداوندارند، خود را د ةها و حقوق ويژ ها، نهادها، مرجعيت صلاحيت

ايـن منظـر،     از. اسـت  اخـروي نظم دنيوي و  ةكنند و تنظيم شود در نظر گرفته ميمالك مطلق جهان 

نظام فرهنگي حاكم بـر   ةبي بخش عمدهاي مذه لفهؤم و استسنت ديني  ضرورتاً تابعنظام سياسي 

   .استدولت  ةلف و مقوم بافت، ساخت و ماهيت پديدؤجامعه، عناصر م
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